
چكیده
در روساخت جملات زبان، هر یك از عناصر 
علاوه بر ارزش واژگاني و معنایي، داراي نقشي 
نحوي نيز هســتند كه آن را از عناصري در 
جمله و گروه هاي موجود در آن به نام »عوامل 
نحوي« مي گيرند. هر عنصر زباني معمولًا از 
یك عامل نحوي مشــخص تأثير مي پذیرد  
صاحب یك نقش دستوري مي شود، اما گاهي 
تزاحم عوامل، چند گانگي نحوي را براي یك 
عنصر واحد سبب مي شود كه به آن »تنازع« 
مي گویند. تنــازع را نباید با خلأ واژگاني، كه 
از حذف و اقتصاد در زبان ناشــي مي شــود، 
اشتباه گرفت و باید براي تحقق آن سه شرط 
حضور هم زمان، در جملة ساده و عامليت دو 

یا چند گانة نحوي را در نظر داشت. 
تنازع به لحاظ نــوع عوامل نقش دهنده اي 
كه در سه سطح زنجيرة سخن یا مقوله هاي 
زبرزنجيري و فروزنجيره اي جاي دارند، اقسام 
مختلف مي پذیرد. از سوي دیگر، چون تنازع 
بر سر نقش هاي گوناگون اتفاق مي افتد، گاهي 
نيز آن را بســته به نقش هاي اصلي و فرعي 
به انواع گوناگون تقسيم مي كنند. در توصيف 
ساختار جملات، به هنگام وقوع تنازع، ضمن 
اشــاره به هركدام از نقش هــاي متنازع در 
خواهيم یافت كه نویسنده یا خواننده بنا بر 
ملاحظات نحوي، معنایي، ســبكي، بلاغي، 
عاطفــي و مانند آن، برخــي از نقش ها را بر 
برخي دیگر ترجيح مي دهند كه به آن»اولویت  

نقش« مي گویند. 
كلید واژه ها: تنازع، نقش دستوري، عوامل 

نحوي، حذف، ژرف ساخت و روساخت

مقدمه
دانش  زبان شناســي در دو حوزة مطالعات 
نظري و عملي ابعاد مختلفي از زبان را مي كاود 
و آدمي را از چيستي و كاركرد زبان خویش 
آگاه تر مي سازد. یكي از مهم ترین مقوله هاي 
زبانــي كه ســاختارهاي جــاري در زبان را 
مطالعه مي كند، علم نحو )Syntax( است. 
در این دانــش، جمله ها به عنوان اصلي ترین 
واحد زباني از حيث روابط دروني و نقشي كه 
اجزا و عناصر زباني در محور هم نشيني زبان 
دارند، توصيف مي شوند. نحو هر زبان بر آن 
است كه توضيح دهد براساس كاربرد زبان در 
زمان، مكان و گونه اي خاص، آن زبان از چه 
ساختاري تبعيت مي كند و این ساختارها به 
كدام قواعد اصولي- هر چند نسبتاً موقتي- 

منجر مي گردند. 

در محور هم نشیني زبان، عناصر زباني 
داراي خصلت هاي چند گانة زیرند: 

1. هر عنصر زباني در محور هم نشيني، داراي 
هویت مستقلي است و به جاي عنصر هم ارز 

دیگر قرار نمي گيرد. 
2. همان طور كه مارتينه نقش دســتوري 
را عبــارت از رابطة بين دو عنصر مي داند نه 
شــيوة رفتاري یك عنصر خــاص، )ایزدي: 
1382، 186( مي توان نتيجه گرفت كه نقش 
نحوي، حاصل از نوع رابطه اي است كه ميان 
عناصر و واحدهاي مختلف زبان وجود دارد. 
به ویژه كه بيشتر نقش هاي دستوري از نحوة 
تعامل عناصر گوناگون با فعل یا هستة گروه 
اسمي به دســت مي آیند. بنابراین، در محور 

هم نشــيني،  همة عناصر به تناسب ساختار 
جمله و به ســبب نظام ویــژه اي كه بر زبان 
حاكم اســت، نقش و  جایگاه ویژه اي دارند و 

هيچ  گاه سرگردان نيستند. 
3. در محور هم نشــيني هــر عنصر زباني 
تنهــا یك نقش مي پذیرد؛ زیرا در زنجيرة به 
هم پيوستة ســخن، هر عنصر زباني در آنِ 
واحد فقــط در یك جایگاه مي تواند »حضور 
عيني« داشته باشد. ناگفته نماند كه به طور 
هم زمــان، حضور ذهني برخــي عناصر در 
جایگاه هاي گوناگون قابل تصور اســت. مثلًا 

وقتي مي گویيم: 
علي خودش را فرزند استاد فرشچيان معرفي 

كرد. 
حضور ذهني و معنایي »علــي«، »خود«، 
»َـ ش« و »فرزند استاد فرشچيان« را كه بر 
یك مدلــول واحد دلالت مي كنند، در چهار 
جایگاه، نهاد، بدل، مضاف اليه و مسند مي توان 

ملاحظه كرد. 
4. هر نقشي كه به  عناصر زباني داده شود، 
به ناچار متأثر از یك عامل مشخص در درون 
جمله یا یكي از گروه هاي سازندة جمله است. 
5. در محور هم نشيني، برخي از نقش ها با 
نشانه هاي آشكاري به نام »نقش نما«  ها قابل 
تشــخيص اند، اما تشــخيص برخي دیگر از 
نقش ها موكول بر خودســاماني یا جایگاهي 
است كه اشــغال كرده اند و با شم زباني اهل 

زبان قابل تشخيص هستند. 
6. نقش هاي نحوي اهميت یكساني ندارند؛ 
برخي از نظر ســاختاري مهم اند و نقش  هاي 

دكتر سعید زهره وند

نقش هاي چند سویه در 
ساختار جمله هاي فارسي
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اصلي به شمار مي آیند و برخي دیگر، بيشتر 
كاركرد توضيحي و معنایي دارند. این دستة 

اخير به »نقش هاي فرعي« مشهورند. 
7. بنا بر بعضي از نظریه هاي زبان شناختي، 
همانند زبان شناســي نقش گرا كه بر دو پایة  
اعتبار ارتباطي و اقتصاد زباني اســتوار است 
)مدرســي: 1386:  382-381(، روســاخت 
زبان مي توانــد متأثر از تناقض موجود ميان 
این دو اصل، نقش هاي نحوي مختلف و گاه 
متعارضي را به وجــود آورد. به گونه اي كه از 
یك سو نيازهاي ارتباطي، موجب انباشتگي 
معنایي، واژگاني و نحوي در جمله مي شوند 
و از دیگر ســو اصل كم كوشــي، حذف ها و 
ایجازهایي را به وجود مي آورد كه درك جمله 
و روابط موجود ميان اجزاي آن را وابسته به 

رجوع به ژرف ساخت مي نماید. 
بنابراین، در زنجيرة سخن، هر عنصر زباني 
در تقابل با هم نشــين هاي پيــش یا پس از 
خود نقش  واحدي- با نشان یا بدون با بدون 
نشانه- بر عهده مي گيرد، اما گاهي این اصلِ 
كلي نقض مي شود و اجتماع و تزاحم عوامل 
ساختاري، معنایي و مانند آن، سبب مي شود 
یك عنصر به طور هم زمان از چند  سو پذیراي 
عمــل و نقش گردد كه بــه این وضعيت در 

اصطلاح تنازع مي گویند. 
در این مقاله، ضمن اشاره به پيشينة تنازع 
در زبان تازي و فارســي، خواهيم كوشــيد 
معنایي علمي و قابل قبول از تنازع به  دست 
دهيم  و با ارائة شــواهد مناسب، انواع و ابعاد 
تنازع را بررسي كنيم. به ویژه كه متأسفانه در 
كتاب هاي دستور زبان فارسي از این استثناي 
مهم زبان شناختي، ذكري به ميان نيامده یا 
اگر هم كم و بيش اشارتي رفته باشد، مفهوم 
روشن و درستي براي آن عرضه نشده است. 

یكم: تنازع در زبان عربي 
در نحــو عربي مقوله اي به نــام تنازع وجود 
دارد كه بنــا بر تحقيق »ابوســعيد محمد 
عبدالمجيد« در مقالــه اي با عنوان »قضية 
التنازع في الاســتعمال اللغوي« دست كم تا 
قبل از قرن هفتم هجــري در ميان نحویان 
شناخته شده و مصطلح نبوده است )ابوسعيد، 
1998(؛ اگرچه امثال سيبویه با طرح مسائل 
مربوط به تنــازع در بابي چــون »هذا باب 
الفاعِلَينِ و المفعُولَينِ اللّذَینِ كلُّ واحد منهما 
یَفعَلُ بفاعلِهِ مثل اللّذي یفعَلُ به و ما كان نحو 

ذلك« )ســيبویه: 1988، 74/1( در این  باره 
آغازگران بحث تنازع بوده  اند. 

بســياري از علماي علم صرف و نحو عربي 
دربارة تنازع اظهار نظر كرده اند و آراي آن ها در 
منابع مربوط، ضبط شده است. اگر بخواهيم 
دسته بندي مشــخصي از آن ها و آرایشان به 
 دست بدهيم، باید ابتدا دو گروه متقدمان و 
متأخران را از یكدیگر متمایز بدانيم. سپس، 
در ميــان متقدمان بــه نظریه هاي متفاوت 
بصریان و كوفيان اشاره كنيم؛ همان طور كه 
در ميان متأخران هم دو گروه سنت گرایان و  

نوجویان قابل تشخيص اند. 
در »شــرح ابن عقيل« تنازع نتيجة »توجه 
دو عامل در یك معمول واحد« دانسته شده 
است؛ مانند آنكه گفته شود: »ضرب و اكرمت 
زیــداً.« در این جمله، دو فعــل »ضربتُ« و 
»اكرمتُ«  هر یك »زیدا« را در جایگاه مفعول 
خود مي خواهند. این بدان معني است كه دو 

عامل فعلي پيش از معمول»زیداً« قرار دارند 
كه بر ســر القاي نقش مفعولي بدان تنازع 
دارند. شرط تنازع از نظر مؤلف، تقدم هر دو 
عامل اســت بر معمول، و در صورتي كه غير 
از این باشد، تنازعي به وجود نمي آید؛ زیرا اگر 
یكي از عوامل پس از معمول مورد ادعا بياید و 
مثلًا بگویيم: »ضربتُ زیداً و اكرمتهُ«، نيازمند 
به ضميري هستيم كه به »زید« بر مي گردد. از 
این  رو »زید« نقش مفعولي خود را داراست و 
فعل »اكرمتُ« هم به مفعولُ بهي ضمير »ـه« 

بسنده مي كند. )ابن عقيل: 1374:  151(.
رشيد شــرتوني در »مبادي العربيه« ضمن 
آنكه تنازع را عبارت از توجه دو عامل نسبت 
به یك معمول تعریف كرده اســت، از قيدي 
چون »اتفاق یا اختلاف در طب« ســخن به 
ميان مي آورد )شــرتوني: 1426: 3/382( و 
بر آن مي  شــود كه در تنازع اگر هر دو عامل 

متفق باشند، معمول براي آن  ها یا فاعل است 
یا مفعول به یا مجرور، چنان كه در »ســجد 
و صلّي التّقي«، »التقــي« براي هر دو عامل 
فاعل و محلًا مرفوع اســت؛ حــال آنكه اگر 
دو عامل مختلف باشــند، عامل دوم در آن 
عمل مي كند و عامل نخست بركنار مي ماند. 
به گونه اي كه اگر اســم مرفوع براي آن ذكر 
شود، ناگزیر ضمير مرفوعي )بارز یا مستتر( 

بدان مي پيوندد: 
- شــرحا و أفادني اخواك/ شــرح و أفادني 

أخوك 
حال آنكه در جایگاه نصب و جرّ هيچ ضمير 
منصوب یا مجروري به آن نمي پيوندد؛ مانند: 
سألتُ و أجابني أخواك، سلمتَ و سلم عليّ 

 اخواك )همان: 383(.

دوم: تنازع در كتاب هاي دستور 
زبان فارسي 

2-1. دستور زبان فارسي )پرویز ناتل خانلري(: 
خانلري در دستور زبان خود كه كوشش كرده 
آن را با روش هاي علمي تدوین كند، سخن 
مســتقلي در باب تنازع مطرح نكرده اما به 
صورت پوشــيده و در بحــث از جمله هاي 
مركب، اعتقاد به وجــود نقش هاي تنازعي 
را نشان داده اســت. او جمله هاي مركب را 
دست كم شامل دو فراكرد یا بيشتر مي داند 
كه معني یكدیگر را تمام مي كنند )خانلري: 
1382: 219(. از نظــر او در جملة مركب هر 
فراكردِ پيرو جانشــين یكي از اجزاي جملة 

ساده است )همان: 221(؛ مانند: 
آن مردي كه در همسایگي ما خانه داشت 

بيمار شد. 
]آن مرد در همســایگي ما خانه داشت[= 

همسا  یه 
در این مثال، گروه اســمي»در همسایگي 
ما« كه براي فعل »داشت« نقش قيدي دارد، 
در جملة هســته نقش وصفــي را در گروه 
اسمي  »آن مردي...« بازي مي كند؛ یعني تنازع 
بر ســر دو نقش قيد و صفت در گرفته است 

)مردِ همسایه(. 

)حسن  فارسي  زبان  دســتور   .2-2
انوري(: انوري در كتاب دســتوري كه براي 
دانشجویان دانشــگاه پيام نور فراهم آورده، 
بحث تنازع را به مناسبت اشاره به دو اصطلاح 
ژرف  ساخت و روساخت و در تكميل موضوع 

نقش نحوي، حاصل 
از نوع رابطه اي است 

كه میان عناصر و 
واحدهاي اسمي 
به دست مي آیند
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»حذف« در فارسي مطرح كرده است. وي بر 
آن است كه با رجوع به ژرف ساخت و تعيين 
موارد حذف در جملــه، مي توان نقش هاي 
»مشترك« یا »متنازعٌ فيه« را تشخيص داد 
)انوري: 1383: 108(؛ مثلًا در روساخت جملة 
مركب: »كتابــي كه خریده اي به این قيمت 
نمي ارزد«، بر آن است كه »كتاب« داراي دو 
نقش مشترك »نهادي« و »مفعولي« است 
كه به جهت حذف، در یكدیگر ادغام شده اند 
و از این رو، كلمة مزبور یك بار به اعتبار فعل 
»نمي ارزد« نهاد است و یك بار هم براي فعل 
»خریده اي« نقش مفعولي را بر عهده گرفته 

است )همان: 108(.
همچنيــن وي بر آن اســت كــه واژه هاي 
مشــترك و متنازعٌ فيه از جهت نقش هاي 
نحــوي گوناگوني كــه مي پذیرند، اقســام 

گوناگوني دارند و اجمالًا عبارت اند از: 
1. واژة مشــترك میان مفعول و نهاد؛ 
مانند: »رنگ  خون دل ما را كه نهان مي داري// 
همچنان در لب لعل تو عيان است كه بود« 
در این بيت »واژة مشترك رنگ خون دل ما 
مفعول است براي نهان مي داري و نهاد است 

براي جملة بعدي...« )همان: 109(.
در این مثال، گذشته از آنكه بنا بر ادعاي این 
مقاله واژة مشتركي وجود ندارد و با رجوع به 
ژرف ساخت جمله خواهيم دید واژة مورد نظر 
تنها »قرینه «اي براي وقوع »حذف« در جمله 
است، با پذیرش مبناي مورد نظر دكتر انوري 
دامنة واژة مشترك به همين جمله محدود 
نمي ماند و به جملة »همچنان در لب لعل تو 
عيان است كه بود« هم مي رسد. )چيزي كه 
از نظر مؤلف محترم دور مانده است.( بنابراین، 
براي تشخيص درست تر ساختار نحوي جمله 
بهتر است به ژرف ساخت جملة مزبور توجه 
نمایيــم: - ]تو[ رنگ خــون دل ما را نهان 
مي داري.- ]رنگ خون دل ما[ در لب لعل تو 
عيان است. -]رنگ خون دل ما[ ]در لب لعل 

تو[ ]عيان[ بود. 
2. واژة مشــترك میان نهاد و متمم؛ 
مانند: تازه وارد با مــردي كه در ردیف آخر 

نشسته بود گفت وگو كرد )همان: 111(. 
انــوري در توصيف نحوي یكي از مثال هاي 
شعري این نوع از تنازع، تفاوتي ميان متمم 
فعل و متمم مسند قائل نشده است و دربارة 
این بيت كه: »بــا دلارامي مرا خاطر خوش 
است// كز دلم یكباره برد آرام را« مي نویسد: 

»واژة مشــترك دلارام اســت كــه متمم 
اســت براي خوش و نهاد )فاعل( براي فعل 
برد« )همان: 112(؛ این در حالي اســت كه 
ژرف ساخت جملة نخست چنين است: خاطرِ 
من خوش با دلارامي است یا با دلارامي خوش 

است كه... .
3. واژة مشترك میان نهاد و مفعول؛ 
مانند: مسئله دشوار بود كه دبير ریاضي حل 

كرد )همان: 113(.
4. واژة مشترك میان متمم و مفعول: 
مانند: از پولي كه شــما در جيب دارید خرج 

مي كنيم. )همان( 
5. واژة مشترك میان مضاف الیه و نهاد؛ 
مانند: رفيق كسي باش كه خيرخواه تو باشد. 
انوري در پایان این بخش در »یادداشت «ي 
به موضوع تنازع در زبان عربي گریزي مي زند 
و تلویحاً نشان مي دهد كه موضوع تنازع را در 
دســتور زبان فارسي ناشي از بحث تنازع در 

صرف و نحو عربي دانسته  است. 
ابوالحسن  زبان شناسي  مباني   .3-2
نجفي: ابوالحسن نجفي كه با زباني ساده و 
قابل فهم، امهات مفاهيم و مباني زبان شناسي 
را در كتاب خود توضيح داده است، در اشاره اي 
گذرا نقش هاي نحوي را به دو دســتة كلي 
نقش هاي »یك سویه« و »دوسویه« تقسيم 
مي كنــد و با مثال هایي بر آن مي شــود كه 
عناصر سازندة این قبيل جمله ها »یك نقش« 
بيشــتر ندارند. »با این همه، در جمله هاي 
مركــب... گاهي به عناصــري برمي خوریم 
كــه هم در جملة پایــه و هم در جملة پيرو 
نقش بر عهده دارند؛ ماننــد: در خانه اي كه 
او مي نشســت اتاقي داشتم )نجفي: 1373: 
117(. او بدون اشاره به اصطلاح تنازع، نقش 
دو سویه را در مفهومي محدود به نقش قيدي 
)ظرف زمان یــا مكان( به كار مي برد و علاوه 
بر مثالي كه از زبان »عاميانه« مي آورد، براي 
نشان دادن سابقة موضوع در آثار كهن زبان 
فارسي، به نقش دو ســویة »در آن دیار« در 
بيت زیر از خواجة شيراز اشاره مي كند كه در 
هر دو جملة پایــه و پيرو داراي نقش قيدي 
است: »هماي گو مفكن سایة شرف هرگز// در 

آن دیار كه طوطي كم از زغن باشد )همان(.
2-4. دستور زبان فارسي دستور زبان 
فارسي1 )وحيدیان كاميار(: در این كتاب نيز 
مبحث تنازع به  دنبال بحث حذف آمده است. 
وحيدیان كاميار ضمن اشاره به این نكته كه 

»هر گروه اسمي در جمله بيش از یك نقش 
نمي گيرد« )وحيدیان كاميار: 1380: 124(، 
تنازع را بدون ارائة هيچ گونه تعریف روشني 
در جمله هاي مركب مي بيند و مي  نویسد: »هر 
گروه اسمي مي تواند در جملة مركب یا جملة 

معطوف بيش از یك نقش بگيرد« )همان(.
نقش هاي تنازعي در ایــن كتاب عبارت از 
موارد زیر دانسته شده است: 1. نهاد مفعول: 
كتاب كه روي ميز است بردارید. 2. مفعول، 
نهاد:  فریــدون را دیدم كه مي آمد. 3. متمم، 
نهــاد: به حســين گفتم كه دیــر نياید. 4. 
نهاد، متمم: به  پدري كــه جز ثروت اندوزي 
كاري نــدارد، مي نازد. 5. مســند، نهاد: این 
همان نامه اي است كه ناتمام مانده. 6. نهاد، 
مضاف اليه: دســت مرداني را - كه جز خدا 

نمي شناسند- ببوس!
مؤلف در توضيح منظور خود، خواننده را به 

»ژرف ساخت« جمله ها ارجاع مي دهد. 
2-5. دســتور زبان روان: جهانبخش 
نوروزي موضوع تنازع را پس از بحثي دربارة 
»ژرف  ســاخت و روساخت« و پيش از مقولة 
حذف مطرح مي كند. وي در توصيف نحوي 
»كتابي كه خریدم بوستان است.« مي نویسد: 
»ژرف ســاخت این جمله دو جملة جداگانة 
ذیل است: من كتابي خریدم. آن كتاب، كتاب 
بوستان اســت. ملاحظه مي كنيم كه كلمة 
كتاب براي فعل خریدم مفعول است و براي 
فعل است در جملة دوم نهاد مي باشد... تنازع 
همين است كه كلمه اي در جمله اي كه ظاهراً 
مركب اســت، براي یك فعل نقشي داشته 
باشد و براي فعل دیگر، نقش دیگر« )نوروزي: 

.)329  :1373
نوروزي به تبع انوري با مثال هایي مشــابه 
از زبان معيار و شــعر، ضمن آنكه تنازع را در 
جمله هاي مركب دیده و عوامل نحوي را صرفاً 
در وجود دو فعل و »نيروي كشــش« آن ها 
مي دانــد، به صورتي گذرا از اهميت و اولویت 
نقش هاي تنازعي هم سخن به ميان مي آورد 
و دو عامل »درجة اهميت افعال« و »مضمون 
كلي و دیدگاه« گوینده را در آن مؤثر مي داند 
و در پایان، با زباني طنز آميز و با قيد »توجه!« 
به نكتة درخور تأملي اشاره مي كند: »اگر به 
جاي روساخت هر جمله، ژرف ساخت آن را 
بگویيم و بنویسيم، دیگر تنازعي در ميان افعال 
نخواهد بود؛ زیرا هر فعل عامل یا معمول خود 
را مستقلًا در اختيار دارد و فتنه مي نشيند... و 
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چه خوب است كه چنين باشد )همان: 330(.
1. واژة مشــترك براي فعلــي متمم، براي 
دیگري نهاد اســت: تازه وارد با مردي كه در 

ردیف آخر نشسته بود، گفت و گو كرد. 
2. واژة مشــترك براي فعلي متمم و براي 
فعلي دیگر مفعول باشد: از پولي كه شما در 

جيب دارید خرج مي كنيم. 
3. واژه مشترك مضاف اليه و نهاد باشد: رفيق 

كسي باش كه خيرخواه تو باشد. 

سوم: معناي تنازع و شرایط مهم آن 
در محور هم نشيني زبان هر یك از عناصر 
تنها داراي یك جایگاه نحوي مشــخص و 
در عين حال یك ســویه هســتند )نجفي: 
1380، 117( كه در پيوند با مهم ترین عامل 
نقش دهنده در جمله یا گروه، یعني »فعل« 
و »هســتة«گروه، نقــش خــود را بر عهده 
مي گيرند. بــا این همه گاه پيش مي آید كه 
دو یا به نــدرت چند عامل براي یك عنصر 
زباني تعيين نقش  كنند و بر سر آن به نزاع 
بپردازند. در این  صــورت، مي گویند جمله 

داراي تنازع نحوي است. 
بحث از تنازع نحــوي موضوعي درون زباني 
است و به ویژگي هاي هر یك از انواع زبان ها 
مربوط مي شــود. با این همه، در كتاب هاي 
دستور زبان فارســي زیر نفوذ و تأثير صرف 
و نحو عربي این موضوع به شــكلي مبهم و 
پراشكال مطرح گردیده و باعث بدفهمي هایي 
در توصيف زبان فارســي شــده است. اما با 
ملاحظه و مطالعة نمونه هاي متعدد در زبان 
فارســي آشكار مي شــود كه تحقق »تنازع 

نحوي« وابسته به دو شرط اصلي است: 
اول آنكه تنازع بر ســر نقش دستوري، در 
یك جملة ســاده باشد. دیگر آنكه در جملة 
ســادة مذكور، دو یا چنــد عامل به صورت 
هم زمان براي عنصر زباني تعيين نقش كنند. 
شــرط نخست از آن  روســت كه اگر جملة 
ما مركب باشــد، در واقع به خلاف آنچه در 
برخي دســتور زبان هاي فارســي ادعا شده 
است، تنازعي رخ نمي دهد، بلكه بنا بر اصل 
»اقتصاد در زبان« یا »كم كوشــي زباني« با 
مقولة »حذف« روبه رو هستيم. به مثال زیر 
از كتاب »دســتور زبان فارسي1« وحيدیان 
كاميار توجه كنيد: »باغبان سالخورده بيست 
و دو نهالــي را كه روي زمين بود كاشــت.« 
دربارة این نمونه، گفته شده است: »بيست  و 

دو نهال« براي جملة وابسته نهاد و براي جملة 
هسته مفعول است« )وحيدیان كاميار: 1380 
: 124( اما آشــكار است كه به دو دليل این 
برداشت درست نيســت؛ اول آنكه با اعمال 
قواعد گشتاري )= قاعدة افزایشي( و نوشتن 
ژرف ساخت جمله، روشن مي شود كه ما با دو 
جمله روبه رو هستيم و دو گروه اسمي »بيست  
و دو نهال« داریم كه هر چند به لحاظ معنایي 
هم بسته اند، به جهت ساختار استقلال دارند. 
بنابراین، باید اذعان داشت كه مطلقاً تنازعي 
وجود ندارد: بيست و دو نهال روي زمين بود 
)نهاد(/ باغبان سالخورده بيست و دو نهال را 

كاشت )مفعول(. 
دوم آنكه در جملة مركب مورد بحث، جملة 
وابسته را مي توان به صفت یا مصدري تأویل 
كرد و در جملة هسته به كار برد. این امكان به 
آساني نشان مي دهد كه گروه اسمي»بيست  و 
دو نهال« در جملة وابسته وصف یا جزئي از 
جملة هسته یا عناصري از آن است و به لحاظ 
ساختاري )نه معنایي( عيناً همان گروه اسمي 
نيست و ما با دو گروه اسمي روبه رو هستيم 
نه یك گروه، كه دو عامل نحوي بر آن اعمال 
نقش كنند. مانند: »باغبان سالخورده بيست  
و دو نهال ]روي زمين )بُوَنده([ را كاشــت.« 
یا »به حسين گفتم كه دیر نياید.= به حسين 

]دیر نيامدن حسين [ را گفتم.«
بنابراین، باید دانســت كه اگر بناي تنازع بر 
»حذف« باشد، وجود هر گونه حذفي در جمله 
ناگزیر به تنازع نحوي و آشفتگي ساختاري 
در آن مي انجامد؛ مثلًا نمي توان در جمله هاي 
مركب خوشه اي یا وابستگي زیر قائل به تنازع 
نحوي شد: - علي به مدرسه مي رود و ]علي[ 
درس مي خوانــد. - علي وقتي كه ]علي[ به 

مدرسه مي رود، درس مي خواند. 
شــرط دوم، دو نكتــة قابل تأمــل را به ما 
یادآوري مي كند كه فراهم نيامدن این شرط 
یا بي توجهي به آن  ها موضوع تنازع را منتفي 
مي سازد. گفتيم عوامل نقش دهنده به عناصر 
زباني جمله از دو گونة فعل ها و هســته هاي 
گروه )اسمي، وصفي یا قيدي( هستند. هرگاه 
ایــن دو گونه عوامل هم زمان بر عنصر زباني 
اعمال نفوذ  كنند، تنازع نحوي به وجود خواهد 
آمد. با این توضيح اهميت »هم زماني« كار هر 
دو عامل هم آشكار مي  شود؛ زیرا ممكن است 
در یك جمله دو عامــل نقش دهنده وجود 
داشته باشــد ولي كار آن ها به طور هم زمان 

نباشــد. یكي پيش از گشــتار یا دگرگوني 
نحوي جمله، اعمال قــدرت كند و دیگري 
پس از آن؛ مانند: »كتاب تازه نوشــتة شما 
چاپ شده است؟« در این مثال، پيش از آنكه 
جملة »شــما به تازگي كتاب نوشته اید« به 
گروه اسمي »كتابِ تازه نوشتة شما« تبدیل 
شود، »كتاب« نقش مفعولي داشته است ولي 
اكنون پس از دگرگوني، نقش نهادي دارد. از 
این رو هم زمانــيِ عملِ عوامل دوگانه، امري 

مهم و اجتناب ناپذیر است. 
با توجه به آنچه گذشت و با بررسي ساختار 
تعداد زیادي از جمله هاي زیادي از جمله هاي 
سادة فارسي مي توان به انواع تنازع اشاره كرد 
و آن ها را از این حيث كه عوامل نقش دهنده با 
هم بر سر اعمال كدام نقش ها مي جنگند، در 

سه سطح دسته بندي كرد.

چهارم : انواع تنازع 
الــف. تنازع هــاي درون  زنجیره اي: 
این نوع تنازع ها هنگامــي رخ مي دهند كه 
نقش دهنده هاي دوگانه در محور هم نشيني 
یك جملــه و در زنجيرة عيني آن آشــكار 
مي شوند. برخي از مهم ترین آن ها عبارت اند از: 
اســمي  هرگاه  مضاف الیه:  مفعول-   .1
در گروه فعلي با عامل نقش نماي كســره به 
وابستة قاموســي یا پایة واژگاني فعل اضافه 
شــود و در نقش »مضاف اليهي« ظاهر گردد 
و هم زمان، عامل فعل نقــشِ »مفعولي« را 
بــراي آن ایجاب كند، تنازع از نوع مفعولي- 
مضاف اليهي است؛ مانند: »مدیر ترتيبِ كارها 
را داد. - تركِ یار و دیار خود كرده اند. - آرزوي 
پولدار شدن را نكنيد./ دوستت دارم./ انتظارش 
را نداشتم./ احساس بي نيازي مي كنيم./ باید 
جبران خسارت كنيد!/ خدا رحمتش كند!/ 
ســال ها دل طلبِ جام جم از مــا مي كرد«/ 
اتومبيل زیرش گرفت./ صدایش كردم بياید 
یك اســتكان چاي بنوشد./ پدرم قولِ خرید 
دوچرخه اي به من داده اســت./ دستشــان 

مي انداختيم. 
چنان كــه مي بينيم، این گونــه تنازع ها در 
جمله هایي به وجود مي آیــد كه گروه  فعلي 
آن ها »فعل مركب« اســت و عنصر واژگاني 
آن مي تواند هستة گروهي اسمي واقع شود 
و وابسته هایي چون اســم )ضمير و صفت( 
را بپذیرد. حال اگر این وابســتة اســمي در 
ژرف ساخت با قاعده اي گشتاري )=جابه جایي( 
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بتواند نقشي اصلي چون مفعول و متمم را نيز 
بر عهده گيرد، تعارض به وجود آمده ميان دو 
عامل كسره و فعل، به ایجاد دو نقش متنازع 
مي انجامد. در جملة پایاني، »قول دادن« فعل 
مركبي است كه به مفعول و متمم نياز دارد. 
مفعول این جمله به صورت وابسته اي اسمي، 
براي عنصــر واژگاني فعل نمــودار گردیده 
اســت. از این  رو، »خریدن دوچرخه« از یك 
سو با عامليت فعل »مفعول« است و از سوي 
دیگر نقش نماي كســره نيز، خواهان نقش 

»مضاف اليهي« است. 

2. متمم- مضاف الیه: چنان كه دیدیم، در 
جمله هایي كــه فعل مركب دارند، اگر بتوان 
وابستة عنصر واژگاني را در فعل مركب طي 
گشــتارِ »جابه جایي« و »تعویض« به صورت 
متمم فعل نيز در نظر گرفت، تنازع بر ســر 
دو نقش متمم و مضاف اليه خواهد بود؛ مانند 
اگه پيغمبر، یهودي سلامش مي كرد جواب 
مي داد )چراغ آخر/ چوبك«. یادش ندهيد كه 
برخلاف ميلش عمل كند./ به بچه ها بگویيد 
دستش نزنند تا بيایم./ نامه را تحویلِ برادرش 

داد و برگشت. 
به ویژه كه در پاره اي از این قبيل گروه هاي 
فعلي، وجود نقش نماي مفعولي ميدان تنازع 
را گسترش بيشتري مي دهد و ميان عوامل 
ســه گانة »فعل، كســرة اضافه و نقش نماي 
مفعولي« بر سر ســه نقش دستوري تنازع 
در مي گيرد: »دوســتم شــكایتِ برادرش را 
مي كرد.« در این مثال با ســه عامل هم زمان 
و در نتيجه، سه نقش تنازعي رو به رو هستيم: 
1. نقش متممي با عامليت فعل و نقش نماي 
متممــي )را= از(: از بــرادرش؛ 2. نقــش 
مضاف اليهي با عامليــت نقش نماي اضافي 
ِـ بــرادرش؛ 3. نقش مفعولي با عامليت  ِـ(:  (

نقش نماي صوري »را«: برادرش را. 
در جمله هاي زیر نيز چنين تنازعي را مي توان 
تشخيص داد:  پســرم جوشِ درس هایش را 
مي زند. )=دربارة درس هایش جوش مي زند.( 
بيمِ آبرویــش را دارد و گرنه پروايِ جان نيز 
نداشت. )از آبرویش.( دیدم غيبتِ استادمان را 
مي كنند، ناراحت شدم. )از استادمان.( مداركم 
را تحویلِ كارگزینــي دادم. )به كارگزیني.( 
حرفش را هم نزنيد! )از آن.( به افسر مافوقم 

گزارشِ تصادف را دادم. )دربارة تصادف(.

برخي از صاحب نظران، فعل هاي این قبيل 
جمله هــا را »عبارت هاي فعلــي ضميردار« 
ناميده اند و با اذعان به دوگانگي نحوي ميان 
نقش هاي مفعولي و متممي، كوشــيده اند 
»نقش متممي« را برجســته سازند و وجود 
نقش نماي مفعولي را فاقد تأثير بدانند. دليل 
آن ها این اســت كه »را« در فعل هایي چون 
»پاسخِ كسي/ چيزي را دادن«، »غيبتِ كسي 
را كردن« و مانند این ها قابل حذف نيست و 
نيز »در مواردي كه این مفعول اجباري است، 
به جاي آن مي توان از متمم دیگري استفاده 

كرد« )طبيب زاده: 1385: 139(.
ما نيز بر همين عقيده ایم اما وجود دو عامل 
كســره و نقش نماي مفعولي را- حداقل در 
روساخت جمله هایي از این نوع- نمي توانيم 
نادیده انگاریم؛ زیرا هر چند ممكن اســت به 
لحاظ معنایي ميان سه جملة »از استادمان 
غيبت مي كردنــد«، »غيبت اســتادمان را 
مي كردند« و جملة غير متعارف و نامستعمل 
»استادمان را غيبت مي كردند« تفاوت چنداني 
وجود نداشته باشد، از نظر ساختاري و تعيّن 
روســاختي جمله ها، ميان آن ها تفاوت هاي 
آشكاري وجود دارد. از این رو، فقط مي توان 
به اولویت داشتن برخي ساخت ها بر برخي 
دیگر اذعان داشــت و در چنيــن مواردي- 
چنان كه پس از ایــن خواهيم گفت- اصل 
را بر نقش هاي اجباري و اصلي گذاشــت. با 
این همه، گاهي نقش هاي فرعي و اختياري 
اهميت بيشتري مي یابند؛ یعني عواملي دیگر 
هم كه بيرون از حوزة نحو و زنجيرة سخن قرار 

دارند بر اولویت یابي نقش ها مؤثرند. 

3. صفــت- مضاف الیه: هنگامي كه در 
گروه اســمي ميان اســمي یا وصفي بودنِ 
وابستة پسين تردید وجود داشته باشد، عامل 
كســرة نقش نما به خودي خود دو كاركرد 
نقش نماي وصفي و اضافي خواهد داشــت و 
تنازع بر سر مضاف اليه یا صفت بودن وابسته 
در خواهــد گرفت. البته این تنــازع بيش از 
آنكه نحوي باشــد، معنایي است؛ هر چند از 
جهت نــوع عوامل موضوع جنبة نحوي پيدا 
مي كند؛ مانند: زنِ دانشــمند آمد. ]زنِ مردِ 
دانشــمند )مضاف اليه( یا زني كه دانشمند 
اســت )صف([- گربة زاهد نماز كرد. ]گربة 
شخص زاهدي )مضاف اليه( یا گربه اي كه زهد 

تقليدي مي ورزد. )صفت([- ماشينِ سخن گو 
خراب شده است. ]ماشينِ آقاي سخن گو... یا 
ماشيني كه سخن گوست. )صفت([ - خدمات 
كارگر شما جاي تقدیر دارد. ]خدماتِ كارگر 

)= پيشخدمت(... یا خدمات مؤثر )صفت([.

4. قید- مضاف الیه:  در تركيب  هاي اضافي، 
وقتي رابطة مضاف  و مضاف اليه از نوع اقتراني 
باشد، چون مي توان در یك گشتار جابه جایي 
مضاف اليــه را در جایگاه قيد نيز به كار برد و 
تأویل معنایي جمله  نيز آن را اقتضا مي كند، 
مي توان مدعي شد ميان نقش مضاف اليهي و 
قيد نيز تنازعي وجود دارد؛ مانند - دست ادب 
بر سينه نهادم ]دستِ چه بر سينه نهادم؟ ← 
مضاف اليه/ براي چه دست بر سينه نهادم؟ 

← قيد[.
در این گونه از تنازع، عامل نقش نماي اضافي 
)= كسره( آشكار تر از عامليت فعل در تقاضاي 
گروه قيدي )= قيد علت( است؛ زیرا بي نيازي 
ساختاري به قيد از اهميت آن مي كاهد و آن 
را از چشم اهل زبان مخفي نگاه مي دارد وگرنه 
آشكار اســت كه به محض پرسش از علت 
وقوع فعل، پاسخي كه خواهيم گرفت با نقش 
مضاف اليهي مشــترك و متنازع خواهد بود: 
پاي ارادت در ميان گذاشت. ]پاي ارادت← 
مضاف اليه/ براي )نشان دادن( ارادت پاي در 

ميان گذاشت.←قيد[.

5. قید- صفت: هنگامــي كه بتوان قيد 
جملــه را در جایــگاه صفت بــراي عنصر 
واژگاني فعل مركب به كار برد، دو عامل فعل 
و نقش نماي وصفي دو نقش گوناگون براي 
آن رقم خواهند زد؛ مانند: »سرماي سختي 
خورده ام.« ← به سختي سرما خورده ام.«← 

به سختي سرما خورده ام. 
در اینجا نيــز عامل فعل، بــه همان دليل 
پيش گفته، كمتر عيان است؛ از این رو اولویت 
نحوي از آنِ عاملي خواهد بود كه در ساختار 
عيني جمله پدیدار شده باشد. مثال هاي متعدد 
دیگري نيز براي این نوع تنازع مي توان آورد:- 
كاهش فراواني داشته اســت/ فراوان كاهش 
داشته است.- افزایش چشمگيري یافته بود/ 
به طور چشمگيري افزایش یافته بود.-/ یادآوري 
بجایــي كردي/ بجا یادآوري كــردي. - تأیيد 
ضمني كرده است/ ضمني تأیيد كرده است. 
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- توجهي موشكافانه كرده بود/ موشكافانه توجه 
كرده بود.- ظلم بســيار مي كند/ بسيار ظلم 

مي كند و مانند این ها. 
6. نهاد- متمم- مفعول: وقتي فعل لازم 
یك شــخصه، فعلي پيشوندي باشد و ضمير 
پيوسته یا شناسة حقيقي فعل هم پس از آن 
پيشوند/ حرف اضافه قرار گيرد، بر سر نقش 
آن ضمير تنازع به وجود خواهد آمد و عامل 
فعل، اقتضاي »نهاد« و عامل نقش نماي حرف 
اضافه، اقتضاي »متمم« را خواهند داشــت. 
مانند: پرسيدم از دیدنش ترستان برمي دارد؟ 
)شــازده كوچولو/ شــاملو،8(: 1. ترس بر تان 
مي دارد؟ 2. شما را ترس برمي دارد؟ )مفعول/ 

متمم(. 3. شما مي ترسيد؟ )نهاد(
گفتني است از آن جهت كه شناسة واقعي در 
فعل هاي لازم یك شخصه همين ضمير هاي 
پيوسته هستند، مي توان آن ها را نهاد واقعي 
جمله به حســاب آورد امــا از آن حيث كه 
چنين فعل هایي همواره داراي شناسة سوم 
شخصي در پایان هستند كه به جزء واژگاني 
ارجاع دارد، مي توان ضمير یاد شده را داراي 
نقش هاي دیگــري چون نقــش مفعولي، 
مضاف اليهي یا متممي و مانند آن دانست. به 
بيان دیگر، در این گونه فعل ها گاهي چندین 

عامل نحوي در كارند )بيش از دو عامل(. 

7. مفعول- متمم: در برخي از جمله هاي 
چهار جزئي، تشخيص نقش نحوي برخي از 
عناصر جمله تردید آميز اســت و یك عنصر 
زباني در ميدان عمل دو عامل گوناگون قرار 
مي گيرد؛ مثلًا در جمله »مادر كودك را غذا 
داد« كودك با وجود نقش نماي »را« و فعل 
»داد« مفعول است اما با توجه به ژرف ساخت 
معنایي »را« كه مي تواند با گشتاري تعویضي 
به حرف اضافة »به« بدل شود و حرف اضافة 
اختصاصي براي »داد« به شــمار آید، متمم 
خواهــد بود. مانند: نقاش دیــوار را رنگ زد. 
دخترك موهایش را شانه زد. بچه  غذا را دست 
نزده اســت. معلم بچه هــا را درس مي دهد. 
كساني كه ما را چيزي مي آموزند، حق بزرگي 

بر گردنمان دارند. 
در مواردي از این گونــه، مي توان توصيف 
دیگرگوني هم از جمله داشت و فعل را مركب 
به شمار آورد؛ به ویژه كه پيوند ميان فعل »زد« 
و واژگاني چون »رنگ« و »شــانه« پيوندي 

كنایي است و هر دو صورت كنایي و حقيقي 
را با هم داراست. در این صورت، تنازعي وجود 
نخواهد داشــت: چيزي را »رنگ زدن« و به 

چيزي »شانه زدن«. 
امــا گاه در جمله اي كه فعل پيشــوندي 
اســت، ضميري مي آید كه به پيشوند فعل 
مي پيونــدد و با وجود دو عامل نقش دهندة 
فعل و پيشوندي كه كاركردي چون حرف 
اضافه دارد، ضمير یك بار در نقش متممي 
و بار دیگر در نقش مفعولي ظاهر مي شود؛ 
مانند: - ناهيد از دوستش پول قرض گرفت 
ولــي زود برش گرداند./ قــول داده بود اگر 
به زندان بيفتيد درتان بياورد./ هيچ  جوري 

نمي شه درش آورد. فایده نداره. )چراغ آخر/ 
چوبك(. 

8. فعل و همة نقش هــاي تأویلي: در 
نقش هاي تأویلي ميان فعل تأویل شــونده و 
نقشي كه در جملة هسته براي آن ها در نظر 
گرفته مي شود همواره چنين تنازعي وجود 
دارد. از یك سو، ساختار جملة وابسته نيازمند 
فعل است و از فعل نقش فعلي طلب مي كند 
و از سویي، ممكن است نقش دیگري چون 
نهاد، مفعول، متمم و ... هم داشته باشد؛ مانند: 
é فعل و نهاد: بد نيســت كه به مســائل 

مهمي اشاره كنيم. 
é فعل و مفعول: مي دانم كه شما كارتان را 

با دقت و علاقه انجام مي دهيد. 
é فعل و صفت: كتابي كه خریدم گم شد. 
é فعل و قید: اگر وقت كافي داشتم به سفر 

مي رفتم. 
یــادآوري: چنــان كه گفتيــم، یكي از 

شــرط هاي وقوع تنازع، وجــود یك جملة 
ساده است اما هنگامي كه فعل جملة وابسته 
یا كليت جملة وابسته را در نظر مي گيریم، 
خواه ناخواه نوعي تنازع نحوي بر ســر فعل 
جملة وابسته در مي گيرد. تفاوت این مورد 
بــا دیگر مواردي كه امكان روي دادن تنازع 
را در آن ها رد كردیم، در دو ویژگي  است كه 

عبارت اند از: 
1. تكرار نشدن: در این مورد ویژه، عنصر 
زباني داراي نقش تنازعي تكراري نيســت. 
در حالــي كه در موارد پيش گفته، با مراجعه 
با ژرف ساخت و تشــخيص مورد محذوف، 
تكراري بودن آن آشــكار مي شــود؛ مانند:- 
تعریفي كه )آن تعریف( در اینجا ارائه شــده 
است، شامل زیان حيوانات نيست.- تعریفي 
كه در اینجا ارائه شــده اســت، شامل زیان 
حيوانات نيست. )ارائه شده است= ارائه شده( 
در اینجا تكراري وجود ندارد، بلكه - چنان كه 
خواهيم دید- نوعي دگرگوني و تأویل هست 
و ميان فعل )ارائه شــده است( و صفت )ارائه 

شده( تفاوتي آشكار وجود دارد. 

2. تأویل پذیرفتن:  در این مورد، فعل یا 
كليت جملة وابسته با تأویل شدن به مصدر 
یا صفت باعث مي شوند جملة مركب تنازع 
ناپذیر به یك جملة ساده تبدیل شود؛ مانند: 
تعریفي كه در اینجا ارائه شــده است، شامل 
زیان حيوانات نيست.← تعریفِ ارائه شده در 

اینجا، شامل زیان حيوانات نيست. 

جمله هاي وابسته از سه حال 
خارج نیستند: 

1. گاه در جایگاه یكي از وابسته هاي گروهي 
اسمي در جملة هسته، نقش وصفي یا مضاف 
اليهي دارنــد؛ مانند: »آن روز كه دوشــنبة 
آخر ماه بود، مثل هميشــه جلسه داشتيم.« 
)مضاف اليــه← آن روزِ دوشــنبة آخر ماه( 
و »كتابــي كه از نمایشــگاه خریدم، قيمت 
مناسبي داشت.« )صفت ← كتاب خریداري 

شده از نمایشگاه(
2. گاه در جایگاه قيــدي براي فعل جملة 
هسته، ایفاي نقش مي كند؛ مانند: »تا از راه 
رسيد، سراغ اســباب بازي هایش را گرفت.« 

)قيد← به محض از راه رسيدن( 
3. گاهــي نيز بند متممي اســت و یكي از 

هنگامي كه فعل 
جملة وابسته یا 

كلیت جملة وابسته 
را در نظر مي گیریم، 
خواه ناخواه نوعي 
تنازع نحوي بر سر 

فعل جملة وابسته در 
مي گیرد
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نقش هاي اصلي را بر عهده دارد؛ مانند: »معلوم 
است كه هيچ دایه اي جاي مادر را نمي گيرد.« 
)نهاد( »علي به من گفت كه زود برمي گردد.« 
)مفعول( »ترســيدم مبادا دزد به خانه ام زده 
باشد.« )متمم( »منم كه مي خندم.« ]← من 

خندانم.[ )مسند( 

ب. تنازع هاي زبرزنجیره اي 
واحد هــاي زبرزنجيــره  اي، واحدهایــي از 
زبان هســتند كه در هيچ یك از جایگاه هاي 
زنجيرة گفتــار قرار نمي گيرنــد. واحد هاي 
زبرزنجيــره اي را همانند واحد هاي زنجيري 
اساساً در دو سطح مي توان بررسي كرد: یكي 
در چارچوب ویژگي هاي آوایي آن ها و دیگري 
در قالب نقشي كه در زبان بر عهده مي گيرند. 
ویژگي هاي آوایي ایــن واحد ها، به گفتار هر 
زباني كيفيت خاصي مي بخشد. افزون بر آن، 
هر زباني به طور خاص از این واحد هاي آوایي 
براي ایجاد تمایز در معني استفاده مي كند. 
آهنگ،  زبر زنجيــره اي  واحد  هاي  مهم ترین 

تكيه، و درنگ هستند. 
اجمالًا آهنگ از دامنــة زیر و بمي زنجيرة 
گفتار در محدودة جمله اســت )حق شناس: 
1356، 127( و سه شــكل  افتان، خيزان و 
یكنواخت دارد. تكيه برجستگي آوایي در یكي 
از بخش هاي )آغازي یا پایاني( واحدهاي زباني 
)اعم از تكواژ هاي آزاد، واژگان و جمله( است. 
»تكيه معمولًا مستلزم وقوع هم  زمان تغيير 
درجــة زیر  و بمي و تغيير دیــرش )امتداد( 
و شدت روي هجاي مناســب واژة تكيه دار 
است« )وحيدیان كاميار: 20، 1379( و داراي 
نقش هاي مميزي، تبایني، عاطفي، مرز نمایي، 
نحــوي و تأكيدي اســت. درنــگ یا مكث 
ســاختمان آوایي خاصي ندارد بلكه از تغيير 
در ویژگي هاي آوایي متفاوتي چون كشش، 
نادميدگي، دميدگــي، واگرفتگي، واك داري 
و امثال آن  در مــرز دو واحد آوایي بزرگ تر 
از هم خوان )صامت( و واكه به  دســت مي آید 

)حق شناس: 1356: 128(.
بنابراین، گاه چنين عواملــي در تداخل با 
عوامل موجود در زنجيرة سخن، موجبات بروز 
تنازع نحوي را فراهم مي كنند و از چگونگي 
و نــوع برخورد این عوامــل، انواع تنازع هاي  
زبرزنجيره اي به وجود مي آید. پيش از بررسي 
برخي انواع تنازع هاي زبرزنجيره  اي، یادآوري 

مي كنيم كه وجــود برخي تكواژ هاي صرفي 
كه در زبان فارســي صورت مشترك و نشانة 
واحدي دارنــد، خواهي نخواهــي این گونه 
تنازع هــا را به  وجود مي آورند و دســتخوش 
چندگونگي مي كنند. براي نمونه مي توان به 
تكواژ هاي دستوري مختلفي چون نكره نما، 
مصدري، نســبت، و لياقت اشــاره كرد كه 
جملگي در صورتي واحد و یگانه مانند حرف 
»ي« تجلي پيدا مي كنند و مي توانند سبب 
برداشت هاي مختلف معنایي یا نحوي شوند؛ 
مانند: »جوانمــردي را دیدم.« از این جمله، 
دست كم سه برداشت متفاوت وجود دارد: 1. 

)آقا/ خانم( جوانمردي را دیدم. )اسم( 

2. جوانمــردي )جوانمرد  بــودن( را دیدم. 
)حاصل مصدر( 3. جوانمردي را دیدم. )اسم 

نكره(
در هر حال، برخي از تنازع هاي زبرزنجيره اي 

عبارت اند از: 
1. نهاد- منادا: گاهي عاملي زبر زنجيره اي 
چون تكيه، آهنگ یا مكث مي تواند در تعارض 
با یك عامل نحــوي دیگر قرار گيرد و با هم 
براي یك گروه اسميِ واحد، دو نقش مختلف 
چون نهاد- منادا را رقم بزنند؛ مانند: - فرهاد 
برود.// فرهاد! برود.- بابا خوب اســت؟// بابا! 

خوب است.؟

2. قید- صفت: به جهت آنكه برخي عناصر 
موجود در زنجيرة سخن، مانند مصوت هاي 
كوتاه در رســم الخط  زبان فارســي، آشكار 
نمي شوند یا در زبان فارسي درنگ فاقد نشانة 

مخصوص است، گاهي ممكن است وضعيتي 
پيش آید كه یك عنصر زباني در آنِ واحد در 
دو جایگاه »قيدي« و »وصفي« نقش  بپذیرد؛ 
مانند آنكه بگویيم: »پســر خوب درسَت را 
بخــوان« در این جمله، »خــوب« با اظهار 
نقش نماي وصفي »صفت« و به شرط درنگ، 

»قيد« خواهد بود: 
1. »پسرِ خوب! درسَت را بخوان.« 2. »پسر! 

خوب درسَت را بخوان.« 
در مثال دیگري، جملة »پرده هاي اشــك 
پي درپي جاري بود« از سياوش كسرایي، دو 
خوانش نحوي و قهراً دو تعبير معنایي خواهد 
داشت: 1. اشكِ پي درپي← صفت. 2. اشك، 

پي درپي← قيد. 
در این دو مثال، به جهت نوشــتاري بودن 
متن، بدون كمك نشانه هاي نگارشي نمي توان 
نقش »خوب« را تشخيص داد؛ بنا بر این، دو 
عامل »مكث« و نقش نماي كسره، دو نقش 
قيد و صفت را ایجــاب مي كنند. در چنين 
مواردي، فراهم شــدن شرط هم زماني براي 
تنازع، وابسته  به چگونگي خواندن جمله است 
و با خوانش یا استفاده از نشانه هاي نگارش، 
این شــرط ضعيف مي شــود و وجود تنازع 

منتفي مي گردد. 

3. نهاد- صفت؛ مانند: »استاد محجوب 
خوب اســت.« در این مثــال، با وقوع مكث 
»استاد« شــاخص »محجوب« خواهد بود و 
»محجوب« هستة گروه اسمي نهادي و نهاد 
جمله است؛ حال آنكه اگر »استادِ محجوب« 
را به صــورت یك تركيب وصفــي بخوانيم، 

»محجوب« صفتِ »استاد« خواهد بود. 
گذشته از این، گاهي حضور ضميرهاي اشاره 
و نيز صفت هاي اشاره كه خود سبب حذف 
تكيه در موصوف مي شــوند )وحيدیان: 54، 
 1379(، مي تواند باعث تنازع نحوي شــود؛

 ما   نند: 
- این كتاب است. ) با حذف تكيه در كتاب( 
]كتاب مورد نظر[ این كتاب است. )این ← 

صفت(
- این كتاب است. )با تكية كتاب( 

این، كتاب است. )این← نهاد(

4. مسند- مفعول: گاهي چنان كه تكيه را 
در ميانة یك اسم یا صفت مركب قرار دهيم، 

گاه پیش مي آید كه 
دو یا به ندرت چند 

عامل براي یك عنصر 
زباني تعیین نقش  

كنند و بر سر آن به 
نزاع بپردازند. در این  

صورت، مي گویند 
جمله داراي تنازع 

نحوي است.
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مي توانيــم آن را به صورت دو عنصر زباني در 
نظر بگيریم؛ در صورتي كــه انتقال جایگاه 
تكيه به پایان آن، یك عنصر واحد را مي سازد. 
مانند: »دل اگر خداشناسي همه در رخ علي 
بين!« در صورت تركيب، مسند و در صورت 

عدم تركيب، مفعول و فعل خواهد بود. 

5. نهــاد- قید: در زبان فارســي، وجود 
قيدهاي مشــترك با اســم و صفت موجب 
مي شــود كه گاهي در زنجيرة سخن ميان 
نقش قيدي این قبيل واژگان و نقش نهادي، 
تنازعي به چشــم بياید. عامل ایجاد چنين 
تنازعي بي نشــان بودن عاملي زبرزنجيره اي 
چون درنگ اســت. اگر مي توانستيم درنگ 
كوتــاه پس از نهــاد را در زنجيرة كلام ثبت 
كنيم یا نبود درنگ را بعد از قيد نشان دهيم، 
چنين تنازعي رخ نمــي داد؛ مانند:  »خندان 
آمد.« »مستانه مي خندد.« »سحر بيدار شد.« 
این قبيل تنازع ها معمولًا در گونة نوشتاري 
زبان رخ مي دهد و گرنه در گفتار، اهل زبان، 
آهنگ هــا، درنگ ها و تكيه هــاي موجود را 
به خوبي درمي یابنــد و نقش تمایز دهندگي 

آن ها را تشخيص مي دهند. 

ج- تنازع هاي زیر زنجیره اي 
)معنایي(: 

ج- 1. صفت- مضاف الیه: گاهي به جهت 
ایهام و چند معنایي بــودن واژگان و عناصر 
زباني كه در جمله نقش مي پذیرند، در تعيين 
نقش نحوي آن ها اختلاف و تنازعي به وجود 
مي آید كه به حوزة مقوله هاي زیرزنجيره اي 
مربوط است؛ مانند: »خواب شيرین سنگين 
اســت.« تنــازع در صفت: خواب شــيرین/ 

مضاف اليه: خواب شيرین. 

ج-2. برخي از فعل ها: برخي از فعل ها در 
گذرا بودن به مفعول یا متمم، صورتي خنثي 
و نامرجّــح دارند و هر دو نقش »مفعولي« یا 
»متممي« را به یــك اندازه اقتضا مي كنند. 
در این صورت، بسته به اینكه فعل را چگونه 
تعبير كنيم، یكي از این دو نقش نحوي اثبات 
خواهد شــد، ولي پيش از ترجيح یكي از دو 
تعبير، تردید و تنازع بر سر نقش مفعولي یا 
متمم وجود خواهد داشــت؛ مانند: »دیروز 
ملاقاتش كردم.« تنازع بر سر: 1. مفعول: چه 

كسي را ملاقات كردم؟ )← او را( 2. متمم: 
با چه كســي ملاقات كــردم؟ )← با او( 3. 
مضاف اليه: پيوستن صوري )َـ ش( به ملاقات. 
ج- 3. كنایه ها: در فعل هاي مركب كنایي 
كه هر دو معناي حقيقي و مجازي به صورت 
هم زمان در جمله آشــكار مي شوند، مجالي 
براي ایجاد تنازع به وجود مي آید. در این گونه 
موارد، تنازع ها بيشتر به سر یك نقش نحوي 
و قــرار گرفتن در جایگاه وابســتة یك فعل 
مركب اســت، مانند: »دل به كسي ببند كه 
دل بستة خدا باشد.« یا »مردان كارآزموده در 
دشواري هاي زندگي خم به ابرو نمي آورند.« 

در دو مثال بالا، »دل« و »خم« - در معناي 
حقيقي شان- نقش مفعولي دارند اما با توجه به 
معناي كنایي، وابستة واژگاني گروه فعلي »دل  
ببند« و »خم به ابرو آورد« به شمار مي آیند. 
بنابر این، تنازع بر سر مفعول و فعل خواهد بود. 

ج-4. تنازع ابهامي: در پاره اي از موارد، 
تنازع نتيجة حذف نقش نما و ایجاد ابهام در 
روابطي است كه در زنجيرة سخن، ميان عناصر 
زباني به وجود مي آیــد؛ براي مثال در جملة 
»شــب مي آید« ابهام وجود دارد و در نتيجة 
این ابهام ســاختاري یا نحوي، گروه اسمي 
»شب« داراي دو نقش هم زمان »نهادي« و 
»قيدي« است. رجوع به ژرف ساخت جمله 
و تأكيد بر بافت معنایي اســت كه مشخص 
خواهد كرد، كدام نقش اولویت دارد و پيروز 
ميدان تنازع است: رو ساخت: »شب مي آید.« 
ژرف ســاخت )1( : او شــب )هنگام( مي آید. 

ژرف ساخت )2(: شب مي آید. )فرا مي رسد( 
مثال دیگــر: در جملة »من ایــن كتاب را 
خوب مي خوانم« علت تنازع، ابهامي است كه 
در فعل وجــود دارد؛ مبني بر اینكه آیا فعل 
»مي خوانم« گذرا به مســند است یا خير و 
فقط به داشتن نقش قيدي بسنده مي كند. 
از این رو، دو  نقش قيدي و  مسندي متنازع 
فيه اند: 1. من این كتاب را خوب مي خوانم. )به 

خوبي( 2. من این كتاب را خوب مي خوانم. 
ناگفته نماند كه این نوع از تنازع  در نقش هاي 
تأویلي نيز گاه بــه جهت ابهام در نوع حرف 
ربط محذوف، به چشــم مي خورد. مثلًا در 
جملة »سربازان مي كوشيدند بي صدا رفت و 
آمد كنند.« به سبب نامشخص بودن حرف 
ربطي كه جملة وابســته را به جملة هسته 

پيوند مي زند، مي توان از تأویل جملة وابسته 
به »مصدر«، یك بار بــراي آن نقش قيدي 
و بار دیگر نقش متممــي در نظر گرفت: 1. 
ســربازان مي كوشــيدند )تا( بي صدا رفت و 
آمد كننــد. )قيد علت( ]← بــراي رفت و 
آمد كردنِ بي صدا مي كوشيدند[ 2. سربازان 
مي كوشيدند )كه( بي صدا رفت و آمد كنند. 
)متمم( ]← دربارة بي صدا رفت و آمد كردن 

مي كوشيدند.[

پنجم: اولویت نقش هاي متنازع 
ناگفته آشــكار اســت كه اهميت و درجة 
تأثيرگذاري عوامل مختلف به نحوي در تنازع 
یكسان نيست و عملًا در توصيف جمله ها یك 
نقش را پر رنگ تــر مي بينيم. گاهي دوري یا 
نزدیكي عامل و معمول را مبناي ترجيح یك 
نقش قــرار مي دهند؛ همان طور كه در تنازع 
مصطلح در زبان عربي به چشم مي خورد )و 
از جمله مستندات بصریان به شمار مي آمد( 
و زماني عنصري معنا شــناختي در این مهم 
دخالت دارد، اما به طور كلي دلایل ترجيح و 

غلبة نقش هاي متنازعٌ فيه چند چيز است: 

1. ساختاري و نحوي: چنان كه مي دانيم، 
نقش هــا را از حيث درجــة اهميتي كه در 
ســاختار جملات دارند، در دســتور زبان به 
نقش هاي اصلي و فرعي تقسيم مي كنند. از 
این رو، اگر ميان این دو دسته از نقش ها تنازع 
رخ بدهد، منطقاً اولویت از آنِ نقش  هاي اصلي 
است در مورد دو نقش هم ارز- اصلي باشند 
یا فرعي- اولویت با نقشــي اســت كه عامل 
آشكارتري در جمله دارد؛ مثلًا در تنازع ميان 
مضاف  اليه )صفت( با قيد، عامل نقش نماي 
كسره حضور آشكار تري در جمله دارد. از این 
رو، ما آن را به عنوان اولين و مهم ترین نقش 

آن عنصر زباني در نظر مي گيریم. 

2. معنایي و تأویلي: اگر معنا یا برداشت 
خاص معنایي ملاك بررسي نحوي جملات 
قرار گيرند، ممكن است نقش نحوي براي یك 
عنصر زباني واحد دو یا چند گانه باشد؛ مثلًا 
در جملة »چــون جوانان دلير باش« اصالت 
معناي »دليري« و تأكيد بر مفهوم آن نقش 
مسندي را رقم مي زند؛ در حالي كه اگر عنصر 
»جواني و جوانان« مورد توجه و تأكيد باشد، با 
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نقش نماي وصفي »ِـ« دلير در نقش »صفت« 
ظاهر خواهد شد. 

2. عاطفي: هنگامي كــه جایگاه تكيه در 
كلمات به سبب ویژگي ها و انگيزه هاي عاطفي 
تغيير مي كند، ممكن اســت گاهي موجب 
تغيير نحوي در جمله هم بشود. در این گونه 
موارد، چون انگيزة تنازع عاطفي است ترجيح 
عاطفي هم مي تواند اولویت نحوي را نشــان 
بدهد؛ مثلًا در جملة »به چشــم مي بينيد 
كه در خدمتگزاري آمــاده ام« با توجه به دو 
عامل فعل و تكيه، كه در سطوح »زنجيره« 
و »زبر رنجيرة« ســخن وجــود دارند، گروه 
اسمي»به چشم« داراي نقشي دوسویه است: 
از یك سو در جایگاه قيد كيفيت قرار دارد و از 
دیگر سو با آنكه باز هم قيد محسوب مي شود، 
قيدي نشان دار است كه به صورت شبه جمله 
یا به تعبير دیگر یك جملة استثنایي بي فعل 

ظاهر شده است. 
در ترجيح ميان این دو نقش- یعني نقش 
قيدي )كيفيت( و شبه جمله )قيد تصدیق(- 
عامل عاطفي دخالت دارد و باعث مي شود ما 
عنصر زباني »به چشــم« را بيشتر براي ابراز 
رضایتمنــدي و تصدیق درونــي- كه امري 
عاطفي است- به كار ببریم؛ و گرنه از آنجا كه 
عادتاً و منطقاً دیدن با چشم صورت مي گيرد، 
آوردن یك قيد كيفيت به  صورت »به چشم« 
حشو به شمار مي آید و با اصل كم كوشي زباني 

منافات پيدا مي كند. 

3. زیبا شــناختي )بلاغي(: با ملاحظة 
عوامل بلاغي و ترجيحاتــي كه این عوامل 
به وجود مي آورند، گاه در جایگاه تنازع، یكي 
از نقش هاي تنازعي برجســتگي و اهميت 
بيشــتري مي یابــد و نقش دیگــر كم رنگ 
مي شــود؛ مثلًا در این بيت مولانا: »باش چو 
شطرنج روان خامش و خود جمله زبان// كز 
رخ آن شاه جهان، فرّخ و فرخنده شدم« واژة 
»روان« محلِ تنازع بر سر دو نقش وصفي و 
مسندي است : یك بار با عامليت فعل ربطي 
»باش« و بار دیگر با نقش نماي كسره: 1. چو 
شطرنج، روان باش!← مسند2. چو شطرنجِ 

روان باش! ← صفت.
ملاحظة موسيقيایي وزن دوري در این بيت 
ایجاب مي كند كه »روان« را بيشتر در نقش 

وصفي و با استفاده از كسرة نقش نماي وصفي 
به كار ببریم؛ هر چند كه نقش مسندي هم 

براي آن  همچنان قابل تصور است. 

4. سبكي: سبك و شيوه سخن هم یكي از 
عواملي است كه باعث مي شود یكي از دو نقش 
متنازع برجستگي بيابد. با توجه به تفاوتي كه 
در سبك هاي فردي و دوره اي و حتي مكاني 
وجود دارد، ممكن است در ترتيب اركان جمله 
دگرگوني هایي پيش بياید كه باعث تنازع شود؛ 
مثلًا در سطر زیر از شعر »شب« نيما یوشيج، 
مي بينيم كه سبك شاعر در چگونگي چينش 
اركان جمله، نقش قيدي »همچو ورم كرده 
تني گرم« را برجسته كرده است؛ در حالي كه 
با توجه به عامليت فعل »هست« داراي نقش 
مسندي نيز هست: »هست شب، همچو ورم 

كرده تني گرم در استاده هوا... « 
- شب است و هوا همچو تن ورم كردة گرمي 

ایستاده است. 
- شــب همچو تن ورم كردة گرمي است، و 

هوا ایستاده است. 
در ســطر زیر از شعر ســهراب سپهري نيز 
باســتان گرایي، به عنوان یك ویژگي سبكي، 
باعث شــده است ما از ميان دو نقش مفعول 
)با واســطه یا صریح( و متمم بــراي گروه 
اسمي »مسافر كهن«، یكي را ترجيح بدهيم 
و نقــش متممي را به واســطة وجود حرف 
اضافة مركب »از پيِ« و نشانة »فك اضافة« 
»را« بر نقش دیگر ترجيح دهيم:  »و اگر جا 
پایي دیدیم، مسافر كهن را از پي برویم.« 1. 
ترجيح سبكي← از پيِ مسافر كهن برویم. 
2. نامرجّح← با مسافر كهن از پي برویم. در 
شــكل نامرجّح »از پي« بدون كسره خوانده 

مي شود و جایگاه قيدي دارد. 

ششم:  نتیجه گیري 
از مجموع آنچه دربارة تنازع گفتيم، نتایج زیر 

به  دست مي آید: 
1. تنازع فرع بر اصل نقش پذیري واحد براي 

عناصر زباني است. 
2. تنازع در هر زباني، بســته به كاركردها و 
ویژگي هاي درون زباني، قابل توجيه و توصيف 

است. 
3. تنازع در جملات ســاده و در یك عنصر 

زباني و به طور هم زمان اتفاق مي افتد. 

4. در تنازع، وجود عامل هاي دو یا چندگانه 
ضروري است. 

5. عوامل نقش دهنده اي كه به طور هم زمان 
بر یك عنصر زباني اعمال نقش مي كنند در 
مقوله هاي ســه گانة زنجيري، زیرزنجيري یا 

فرو زنجيري )معناشناختي( جاي دارند. 
6. تنازع از مقولة حذف نيســت و هرجا به 
جهــت قرینه لفظي و جلوگيــري از تكرار، 
حذفي واقع شده باشد نمي توان قائل به وجود 

تنازع شد. 
7. تنازع بر ســر نقش هاي گوناگون اتفاق 

مي افتد. 
8. نقش هاي متنازع از حيث اهميت، درجات 
یكســاني ندارند و با معيارهاي ســاختاري، 
معنایي، عاطفي یا زیبا شــناختي و سبكي 
ممكن است یك نقش بر نقش متنازع دیگر 

برتري داده شود. 
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